
مراقبسروِنازتباش!
آواازبچّگیباسرونازدوستبود.

سرونازدرختزیباوکوچکباغچهبود.
آواهمیشهعروسکهایخودرازیر
سایهيسرونازپخشمیکردوباهم

بازیمیکردند.
آواکمکــمبزرگشــدوبهمدرســه

رفت.حالاآواهرروزميرفتپیش
ســروناز.تندوتنــدازماجراهاي
مدرســهبرایشتعریفميکردو

مشقهایشراهممينوشت.

یکروزکهآوایککلمهرااشــتباهنوشــت،برگهيآنصفحهازدفترمشقشراپاره
کرد.کاغذرادورانداختودوبارهمشــغولنوشتنشــد.اینبارنوکمدادرامحکم
رویکاغذفشارداد.نوکمدادشکست

وکاغذسوراخشد.
سرونازگفت:»معلوم
استچهکارمیکنیآوا
خانم؟چرااصلاًمراقب
دفترومدادتنیستی؟«
آواگفت:»حالامگرچه

شدهاست؟«

زمینما
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• ندا احمدلو
• تصويرگر: يگانه يعقوب نژاد 

ســرونازگفت:»میدانییکــیازوقتهاییکهمادرختها
خیلیخوشحالمیشویم،چهوقتیاست؟«

آواگفت:»نه!چهوقتی؟«
ســرونازلبخنــدیزدوگفت:»ما

درختهازمانیکــهبهمدادو
کاغذتبدیلمیشویمتابتوانیم
شــمابچّههاراباســوادکنیم،

خیلیخوشحالهستیم.
سالهایزیادیطولمیکشد

تامادرختهابزرگشویم
تابتوانندازمامدادوکاغذ
بسازند.شمابچّههاهمباید
مراقبمدادوکاغذهاباشید.
اینطوریماهممیتوانیم
باخیالراحتدرطبیعت

زندگیکنیم.«

آوابلندشدودوستدرختیاشرابغلکرد.
بعدبهسرونازگفت:»قولمیدهمدیگر
هیچوقتازدستمنناراحتنشوی.«

بهنظرشماآواچطوربهقولشعملميکند؟
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